
  
  
  
  

 نذر در روستاي سده بيرجند

  االله سالخورده نعمت

  
راجعـه  هرگاه به فرهنگ مـردم شـهر و روسـتايي م          

هـايي    كنيم در بخشي از باورها و اعتقادات بـه سـنت            مي
  هـا،   اي براي برآورده شدن حاجـت       خوريم كه عده    برمي

  .شوند ها به آن متوسل مي نيازها و رفع سختي
ها و آداب مختلـف       در سده بيرجند هم مردم به روش      

براي رسيدن به آرزوها و حاجات خـوب و پـسنديده و            
در كارها و رفع شدايد رسـومي       طور براي گشايش        همين

دارند كه يكي از آنها تهيه آش يا غذاي مخصوصي است           
  » شنبه سه بي نام كاچي بي به«

، )نخــود و عــدس( حبوبــات  كــاچي از آرد گنــدم،
مـواد اصـلي آن آرد و       . شود  ادويه و سير تهيه مي      روغن،

روغن است و نخود، عدس، ادويه وسير براي تـزيين آن           
  . رود كار مي به

بعضي از مردم درباره علت پخش اين غذاي نذري در          
  :گويند شنبه مي روز سه

هـاي    نـام   روزي روزگاري سـه دختـر سـادات بـه         «
شنبه براي كمك به دختر       سه  بي  نور و بي    بي   بي  حور،  بي  بي

رهاننـد    وقتي او را از رنج و محنـت مـي         . روند  يتيمي مي 
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خواهد كه براي جبـران زحمـات آنهـا كـاري             دختر مي 

آموزند كه براي رهـايي از        اين سه خواهر به او مي     . بكند
شنبه آشي بپـزد و خيـرات        هاي زندگي در روز سه      سختي
و بعد از آن واقعه هركس نيِّت خير و حاجتي دارد           » كند

» شنبه  سه  بي  كاچي بي «مشغول پختن و تقسيم غذاي نذري       
  . شود مي

يـك  . شـود   پختن كاچي طبق آيين قديمي انجام مي      
گويند كـه     مي» زن باني «شود كه به او       اني خير مي  نفر ب 

هاي مذهبي    آشنايي به احكام دين دارد و يا مدرس جلسه        
  . بانوان است

رود كه نام     ها مي   باني به در خانه هفت نفر از همسايه       
يكي از افراد آن خانواده فاطمه باشد؛ با يك سيني كه در         

اي   آيينـه   دان،  ، سـرمه  )غربـال (اي پارچه، الك      آن قواره 
  .كوچك و شانه گذاشته است

ــام حــضرت   ــانويي كــه همن ــاز از دســت ب در آغ
گيـرد    است مقداري آرد براي تهيه كاچي مي      ) س(فاطمه
كشد و نگاهي به      اي به چشم مي     صورت نمادين سرمه    و به 

  . كشد اي به موي خود مي اندازد و شانه آينه مي
ر بعد از جمع كردن آرد مورد نياز به خانه صاحب نذ          

كنند تـا آرد را الـك       اي پهن مي    رود و در آنجا سفره      مي
اندازند و در آن يك ظـرف         سفره را رو به قبله مي     . كنند

گذارند و چراغـي روشـن در گوشـه           آب مقابل آينه مي   
  . دهند ديگر سفره قرار مي

با آماده شدن سفره دو ركعت نماز مخصوص حاجت         
 شـده  خواننـد و در اتـاق را كـه سـفره در آن پهـن             مي
  . بندند و تا روز بعد كسي اجازه ورود به آن را ندارد مي

 بـاز    شوند،  روز بعد باني و صاحبان نذر وارد اتاق مي        
خوانند، نگاهي به آرد      دو ركعت نماز حاجت در آنجا مي      

اي از قبـولي      اندازند و به نيت ديدن نـشانه        روي سفره مي  
 ظرف آب روي سـفره را . فرستند نذر، همگي صلوات مي 

دارنـد و     براي استفاده در طبخ كاچي براي تبرك برمـي        
كنند تا سـوخت آن تمـام و          چراغ سفره را خاموش نمي    

  . خودش خاموش شود
. شـود  از اين مرحله به بعد پخت آش نذري شروع مي      

يكـي بـراي پخـتن      : گذارنـد   دو ديگ را روي اجاق مي     
  .وديگري براي آرد) نخود و عدس(حبوبات 

جوشـانند    هاي محلي مي    با ادويه مخلوط آب و آرد را      
دعاي مخصوصي در   . تا غليظ و رنگ آن كمي تيره شود       

خواننـد و قـصه    موقعي كه كاچي در حال پختن است مي    
ــاچي    ــذر ك ــدايش ن ــت پي ــيم و سرگذش ــرك يت دخت

  . كنند شنبه را هم نقل مي سه بي بي
 دختركي كـه     كنند،  در زماني كه قصه را تعريف مي      

هايي از نقل قصه      صه است در بخش   نمادي از دختر يتيم ق    
هـايش را     گوينده را همراهي و سـخن     »  بله  بله،«با گفتن   
  .كند تأييد مي

گيـر را     هركس كـه حاجـت و مـرادي دارد كـف          
گيرد و با ذكر نام خداوند كريم و فرسـتادن            دست مي   به

صلوات به نيت برآورده شدن مقصود و نيتِّي كه كـرده،           
  . ردزند تا ته نگي آش را هم مي

براي تقسيم كاچي، باني كه وارد به احكـام ديـن و            
ايـستد و بـا       هاي مذهبي است رو به قبله مي        استاد كلاس 

سـر او رو بـه قبلـه          صلوات حاضران، كه آنها هم پشت       
اي در شرح مقام      كند و روضه    اند، ذكر مصيبت مي     ايستاده

حـور،    بي  وبزرگواراني مثل بي  ) س(اطهر  حضرت زهراي   
هـاي وارده و      نامـه   شنبه همراه زيارت    سه  بي  و بي نور    بي  بي

  .خواند ادعيه ديگر مي
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ريزنـد و روي آن را بـا          هايي مي   كاچي را در بشقاب   

داغ تزيين و بين حاضران       نخود و عدس پخته شده و سير      
رسم است كاچي نـذري را بـا        . كنند  در مجلس تقسيم مي   

كننـد و در آخـر        ميـل مـي   ) سبابه و اشاره  (دو انگشت   
هاي خـود را   آورد تا همه دست خصي آفتابه لگن را مي ش

هاي آنهـا را بـا حولـه          صاحب حاجت هم دست   . بشويند
كند و آب جمع شده در لگن را در جوي آب             خشك مي 
  .ريزند روان مي

در پايان مراسم دعاي ختم مراسم را با سـه صـلوات            
خداوندا بگردان بلاي بد، قضاي بد،      «: خوانند  گونه مي   اين

مـرگ     قحطـي نـان،       بيگانه، تنگـي و كمـي آب،      حمله  
  ) ناگهاني(مفاجات 

خدايا بيماري صعب و گـران را از ديـار مـسلمانان            
  بگردان

  خدايا همه ما را عاق والدين نگردان
و حـضرت   ) ص(خدايا محمد مـصطفي رسـول خـدا       

  را از ما راضي و خشنود بگردان) س(فاطمه
نين اي كـه درمـانيم اميرالمـؤم        خدايا در هـر ورطـه     

  را به فريادمان برسان) ع(علي
بدار و ما را بـه ولاي       » )ع(ولاي علي «خدايا ما را به     

  بميران) ع(علي
الااالله، محمداً رسـول      لااله«در لحظه مردن كلمه طيبه      

  .را بر زبان ما گويا و جويا بگردان» االله 
خدايا هرچه را زن باني و صـاحب مجلـس خـرج و             

ر در آخـرت از سـر       هـزا   كند صد در دنيا صد      صرف مي 
  .كرامت بفرما) س(زهرا پنجه فاطمة 

اند، روضه و تعزيـه       خدايا به هر نيتي كه كاچي پخته      
انـد مرادشـان را       به راه انداختـه   ) س(زهرا  حضرت فاطمة   

  . حاصل بفرما
را نزديك بگـردان و     ) عج(خدايا ظهور آقا امام زمان    

چشمان گناهكار ما را بـه جمـال آقـا روشـن و منـور               
  .انبگرد

براي صحت و سلامت حاضرين غايبين و ملتمـسين،         
 اهل ده و ديـار مـا، مـسافرين،           باني مجلس، اهل مجلس،   

  .سربازان اسلام، بخوانيم سورة مباركه فاتحه مع الصلوات
حاضرين سـوره حمـد و دوبـار سـوره اخـلاص را             

: دهنـد   بعد از خواندن حمد و سوره ادامـه مـي         . خوانند  مي
خوانيم غير از اين درگاه بلند بـراي        كجا رويم و كه را ب     «

  »يا االله«ِِِده مرتبه بگوييد ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِاهل مطلب ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ
برنـد و ده مرتبـه        ها را به سوي آسمان مي       همه دست 
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هايشان را به صورت خود       گويند و بعد دست     مي» يا االله «
  :كنند كشند و اين ابيات را زمزمه مي مي

  اي دل عالم فاني كه ندارد بنياد
  دم به دم برگل رخسار دلاراي محمد صلوات 

  سلام من به علي به نبي به هر دو پسر
   دين جعفر به عابدين به باقر به مهر

  به موسي و رضا تقي و هم نقي
  )غايب(به عسكري و به مهدي امام غيبنده 

  به حق جمله امامان كه نامشان برديم
   تمام شيعيان بگذرتو از گناه

  گناه جمله زنان را به روي فاطمه ببخش
  گناه جمله مردان را به شاه عمراني 

  شنبه سه بي قصه كاچي بي
در زمان قديم زني بود كـه سـه         . يكي بود يكي نبود   

بودند و يكـي از     ) تني(دختر داشت ؛ دو تاي آن خاصه        
  .بود) ناتني(» اندر«آنها 

سيد و به دختـر       ر  زن هميشه به دخترهاي خودش مي     
كـرد بلكـه      شوهرش كه مادر نداشت نه تنها توجهي نمي       

فرسـا    با رفتار و گفتار نامناسب، كارهاي سخت و طاقت        
  .ساخت زندگي را بر او تيره و تار مي

روزي مادر همراه سه دختـر بـه بـازار رفـت بـراي         
دختران خودش چادر خريد و چيزهايي كه نيـاز داشـتند           

دختر يتـيم از زن     .  هيچ چيز نخريد   ولي براي دختر ناتني   
) روسـري (قد    پدرش خواست تا لااقل برايش يك چهار      

بخرد اما او حرفش را پشت گوش انداخت و از بازار بـه             
  .طرف خانه حركت كرد

در سر سفره ناهار مادر و دخترها غـذا را خوردنـد و         

مانده غذاها را در ظرفـي ريختنـد و جلـوي دختـرك               ته
چار آن را خورد و زانوي غـم بغـل          دخترك نا . گذاشتند

اي دل غافـل    «:رفت و با خود گفـت         كرد و به فكر فرو    
شود و جـز آزار       با من در اينجا مثل يك كلفت رفتار مي        

شـود و روز بـه روز         و اذيت چيز ديگـري عايـدم نمـي        
تر خواهد شد ممكن است جانم هم به خطر           روزگارم سياه 

  »بيفتد خدايا به فريادم برس
 با چشماني پر از اشك ودلي شكسته و       دختر كوچك 

محزون كهنه لباسش را مرتب و كفش پـاره و منـدرس            
خود را به پا كرد و از خانه نامادري كه هزار درد و رنج              
را در آن تحمل كرده بـود بيـرون رفـت و راه كـوه و                

  .بيابان را در پيش گرفت 
رفت و رفت تا جايي كه از خستگي تواني بـراي راه            

مانده نشـست     جايي را پيدا كرد كوفته و در      رفتن نداشت   
هايش سنگين شد     پلك. ولي نتوانست برخواب غلبه كند      

  .و نيمه مدهوش به خواب رفت 
در عالم خواب و بيداري صدايي شنيد كه او را صـدا            

نفـر    دخترك متوجه شد كه صاحبان صـدا سـه          . زد    مي
 بانوي باوقار با چهره و رفتاري مهربانند كه بالاي سـرش     

  .خواهند كه از جايش بلند شود اند و از او مي ايستاده
: بــانوي روحــاني خودشــان را معرفــي كردنــد ســه 

شـنبه و از نـسل فاطمـه          سـه   بـي   نور و بي    بي  حور،بي  بي  بي
  ).س(زهرا

اي   آنها دخترك را راهنمايي كردند كه به پشت تپـه         
دختـر  . برود كه چوپاني با گله گوسفندانش در آنجاست       

ان سه بانو به پيش چوپـان رفـت ظرفـي از او     بنا به سخن  
گرفت با مقداري شير و آرد و بـا آن مقـداري كـاچي              
درست كرد ، مقـداري بـه چوپـان داد و مقـداري هـم               
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سگ گله هـم جلـو آمـد بـه          . خودش خورد تا سير شد    

مانده كاچي را همانطور      ته. حيوان هم مقداري كاچي داد      
  . ريختكه آن سه بانو گفته بودند در آب چشمه

دخترك وارد آب چـشمه شـد تـا خـود را بـشويد              
شـود    ناگهان متوجه شد سواري به چشمه آب نزديك مي        

هـايش را بپوشـد كـه         فوراً از آب بيرون آمد كه لبـاس       
متوجه شد تندبادي لباسش را برده ، ناچار شد از درخـت            

  .ها خود را پنهان كند لاي شاخه به بالا برود و در لا
نار چشمه رسيدند، سوار وقتي مي      سوار و اسبش به ك    

اي را در چشمه ديـد سـر بلنـد            خواست آب بنوشد سايه   
. كرد تا ببيند در بالاي درخت كيست، ولي چيزي نديـد   

بار دوم هم آن سايه را در آب چشمه ديـد صـدايش را              
هر كسي روي درخـت اسـت بيايـد         : بلند كرد و گفت     

شيد و  پايين دختر جواب نداد وقتي سوار شمشيرش را ك        
نتـرس مـن يـك    : باز فرياد زد ، دختر ترسيد و گفـت   

توانم به تو آسيبي       نمي  پناهم،  انسان بي 
ولي چون لباسم را باد بـرده،       . برسانم  

   .نمي توانم كاري بكنم
ــاي درخــت  ــايش را پ ســوار عب
گذاشت و از آنجا به قصد شكار دور        

  .گردد مي شد و به دختر گفت كه بر
نار چـشمه   وقتي سوار دوباره به ك    

گذشت دختر را شنيد ابتـدا        آمد و سر  
ناراحت شد ولي از دختر خواست تـا        
با او به قصر پدرش كـه پادشـاه آن          

  .ديار بود بروند
وقتي به قصر رسيدند پسر پادشـاه       
واقعه و سرگذشت دختري را كـه بـا         

  .خود به قصر آورده بود براي مادرش تعريف كرد
 و بـه او در      مادر پذيرفت كه دخترك در قصر بماند      

ها گذشت و دختر يتيم بزرگ و         سال. كارها كمك كند  
شـنبه بـه دور از        يار و مونس بانوي كاخ شد ولي هر سه        

چشم همه در زيرزمين قـصر مقـداري كـاچي درسـت            
  .كرد مي

مــدتي گذشــت تــا اينكــه پــسر پادشــاه از دختــر 
خواستگاري كرد و با كمك پادشـاه و رضـايت مـادر            

ت رفت و همسر پادشاه آينـده آن        دختر يتيم به خانه بخ    
  .مملكت شد

ها در خانه پسر پادشاه به خيـر و خوشـي             دختر مدت 
پخـت و خيـر       شنبه كاچي مي    كرد ولي هر سه     زندگي مي 

  .ريخت كرد و كمي را هم در آب روان مي مي
يكي از روزها كه دختر بـه دور از چـشم شـوهرش             

رسـيد و بـه او       مشغول پختن كاچي بود ، همـسرش سـر        
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تور داد كه از پختن كاچي دست بكشد و آماده رفتن           دس

  .به شكارگاه شود
دختر از او خواست كه او همراه آنها نرود تا بتوانـد            

موقع ادا كند، ولي همسرش بـه زيـر ديـگ             نذرش را به  
كاچي زد و آن را روي زمين پخش كـرد و بـا قهـر و                

  .غضب از دربار به قصد شكار با درباريان بيرون رفت 
جا را    بان هوا منقلب شد و توفان سهمگيني همه       در بيا 

گرفت و هوا آنقـدر تاريـك شـد كـه چـشم چـشم را          
نشست، پسر بـه اطـراف نگـاه          وقتي توفان فرو  . ديد  نمي
اند و از بقيه هيچ اثري ديـده          ديد فقط دو نفر مانده    . كرد
  .انگار توفان آنها را با خودش برده بود. شد نمي

سنه اطراف را گـشتند     مدتي با تني خسته و شكم گر      
ناچار سـمتي را    . اما كوچكترين اثري از همراهان نيافتند     

گرفتند و راه افتادند تا به جاليز هندوانه رسيدند سه عـدد            
هندوانه را از بوته كندند و به اميد پيـدا كـردن نـان بـه                

  .سمت آبادي حركت كردند و به شهري رسيدند
اريك شـده    وقتر دم دروازه شهر رسيدند هوا كاملاً ت       

پسر از آنها   . ها به آنها اجازه ورود ندادند       بان  بود و دروازه  
  .مقداري نان خواست تا با سه هندوانه بخورند

كه از آن   . نگهبانان وقتي چشمشان به خورجين افتاد       
چكد بلافاصله به جستجوي خورجين پرداختند و         خون مي 

به يـك چـشم     .ديدند كه سه سر بريده است  نه هندوانه          
هم زدن هر سه نفر گرفتار نگهبانان شدند و به سياهچال           ب

  .افتادند
مدتي از ماجرا گذشت و پادشـاه از يـافتن پـسرش            

اميد شده بود كه خبر رسيد پـسر و دو نفـر ديگـر در                 نا
  .اند شهري زنداني شده

وسـيله يكـي از       مادر هر روز غذايي مي پخت و بـه        

داشـت  درباريان كـه ارتبـاطي بـا زنـدانبانان آن شـهر             
فرستاد تا تكليف پسرش در كـشور غريـب روشـن             مي
  .شود

ديد كه مادر هر روز برايش سنگ و خـاك            پسر مي 
چيـز فكـر      فرستد و او در زندان به همه        در ظرف غذا مي   

اش بود و از همـه بـدتر مـاجراي     كرد و نگران آينده   مي
  .سنگ و كلوخ مادرش او را متعجب كرده بود

ماجرا بايد ارتباطي با    روزي به ذهنش خطور كرد كه       
كاچي نذري زنش داشته باشد و از اينكه زنش را ناراحت           
كرده بود و زير ديگ نذري او زده بود پشيمان شد و به             

شنبه كـاچي نـذري       مادرش پيغام فرستاد كه زنش هر سه      
خود را بپزد و مقداري هم براي او كه در سياهچال بـود             

ا بـرآورده   بفرستد و نيت كند كه خداونـد حاجـت او ر          
  .كند

شـنبه پخـت و     سه  بي  شنبه كاچي بي    زنش در اولين سه   
شنبه دوم از راه نرسيده بود كه بيگناهي          سه. خيرات كرد   

پسر پادشاه در كشور غريب ثابت شـد و او بـه طـرف              
اش برگـشت و      قصرش حركت كرد و به كانون خانواده      

اش بقيه عمـرش را بـه خيـر و خوشـي              در كنار خانواده  
شـنبه كـاچي بـه همـان رسـم            رد ولي هر سه   زندگي ك 

 .كردند پختند و بين مردم تقسيم مي مي
  
  




